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 یاد خوش آقای رئوفی
مروری بر نیم قرن فعالیت هنری مرحوم اسماعیل داورفر در سینما و تلویزیون، به بهانه زادروزش

سـال 1322، اسـماعیل داورفر یک 
آمـوز یازده سـاله بـود کـه  دانش 
پیـش خـودش می دانسـت دلـش 
می خواهـد بـرای آدم هـا نقـش 
پیشـه ها را  بـازی کنـد. ادای هنر
درمی آورد و از هر فرصتی برای بروز 
یگـری اش اسـتفاده  اسـتعداد باز
می کرد. پدرش اما از آن نظامی های 
قانونمنـد و سـخت گیری بـود کـه 
اعتقـاد داشـت ایـن کارهـا )بازیگـری( مطـرب بـازی 
اسـت و آینـده او، بـا تحصیلات در رشـته مهندسـی 
 . د شـو مـی تضمیـن می  ه نظا ز ر حـو لیـت د یـا فعا
یخـی  ر یـش تا ی نما ا جـر بـا ا د  و و خیلـی ز لـی ا  و
ون الرشـید« بـرای اولیـای دبسـتان نظامـی  »هـار

نوبنیـاد در چهـارراه نظام آبـاد، بـه کوچـک و بـزرگ 
 اطرافش ثابت کرد بازیگری مثل خون در رگ هایش 

جریان یافته اسـت.
 به این ترتیب نمایشی که بنا بود دو شب اجرا شود، 
با بلیت فروشـی و نمایش برای عموم تا چهار شـب 
ادامـه پیـدا کـرد. دسـت آخـر هـم پـدرش در نهایـت 
 . سـخت گیری او را بـه هنرسـتان صنعتـی فرسـتاد
بی رغبتـی بـه دروس فنـی و سـروکله زدن بـا معلمـان 
آلمانی در نهایت او را از مدرسه فراری داد و بعدتر با 
پادرمیانی مادرش در دبیرسـتان پیرنیا ثبت نام کرد. 
حالا یک نوجوان کلاس نهمی بود و روزها به مدرسه 

می رفـت و بعـد از آن تـا دیروقـت دور از چشـم پـدر 
در هنرسـتان هنرپیشـگی وقـت می گذرانـد. اشـتیاق 
بـه عالـم بازیگـری حـالا دیگـر جـوری بـا اسـماعیل 
عجیـن شـده بـود کـه هیـچ چیـز نمی توانسـت سـد 
ادامه راه او شود. به طوری که در ادامه، دیپلم خود 
را از هنرسـتان هنرپیشـگی گرفـت و شانه به شـانه 
بازیگرانـی چـون عـزت ا... انتظامـی و علـی نصیریـان 
قدم به عرصه بی نهایت هنر بازیگری گذاشت. پس 
از آن با مدرک لیسانس از دانشکده هنرهای زیبای 
غ التحصیل شد و به آمریکا سفر  دانشگاه تهران فار

کـرد و مدتـی بعـد بـا دیپلـم تئاتـر 
گشـت  ن بر ا یـر نیـا بـه ا لیفر کا

در حالـی کـه چنـدی نیـز در 
مدرسـه الیزابـت هالـووی 

مشغول به کسب دانش و 
تجربـه بـود. فعالیت های 

نمایشـی او بـه شکــــــــل 
جـــــــــــدی از ســـــــــــال 

1335 آغاز شـد و چهارسـال بعد، پس از تجربه های 
متمادی بر صحنه نمایش، با تله تئاتر »ویلای یوکا« 
بـه کارگردانـی عبـاس جوانمـرد بـه قـاب تلویزیـون 
کشـیده شـد و پـس از ایـن آغـاز، تـا سـال 1349 کـه 
بـا فیلـم »آقـای هالـو« بـر پـرده سـینماها ظاهـر شـد 
در شـش تله تئاتـر دیگـر بـه ایفـای نقـش پرداخـت. 
ماحصـل سـال ها ممارسـت در بازیگـری، سـرانجام 
بـا بـازی در مجموعـه تلویزیونـی »دلیران تنگسـتان« 
بـا نقـش حـاج محمدرضـا کازرونـی بـه ثمـر نشسـت 
و پـس از آن بـا حضـور در سـریال موفـق »سـلطان 
صاحبقـران« بـه کارگردانـی علـی حاتمـی بـه چهره ای 
آشـنا در میـان بازیگـران تلویزیونـی بـدل شـد. 
امـا سـال 1354 بـا پذیـرش پیشـنهاد بـازی در 
مجموعه تلویزیونی »دایی جان ناپلئون«، 
بیـش از پیـش در میـان بازیگـران تـازه نفـس 
دهه50 بـه چشـم آمـد. در سـال های پـس 
از انقلاب اسلامی نیـز بـا دو مجموعـه »مثـل 
آبـاد« بـه کارگردانـی مسـعود 

فروتـن)1360( و »بـاز مدرسـه ام دیـر شـد« سـاخته 
تـی« )معـروف بـه  حسـین افصحـی)1363( و »خیالا
( کاری از مجیـد بهشـتی )1368(، بـه یکـی  آقـای دلار
از چهره هـای محبـوب تلویزیونـی تبدیـل شـد. او کـه 
از دهه60 تـا اواسـط دهـه70 در بیـش از 16مجموعـه 
تلویزیونی و 14اثر سینمایی به ایفای نقش پرداخته 
بـود، سـرانجام در سـال 1375 بـا حضـور در سـریال 
انـس دوسـتی«، یکـی از  محبـوب و پرطـرف دار »آژ
به یادماندنی تریـن نقش هـای زندگـی هنـری خـود را 
ایفا کرد به طوری که پس از سال ها همچنان تصویر 
مهربـان آقـای رئوفـی را پشـت میـز آژانـس پرخاطـره 
دوسـتی بـه یـاد می آوریـم، در کنـار فـردوس کاویانـی و 
حسین پناهی و پژمان بازغی... . پس از این مجموعه 
بود که دیگر اسماعیل داورفر به سینما رجعت نکرد 
و تـا سـال 1386 با هفـت مجموعـه تلویزیونـی دیگـر 
بـه فعالیت هـای هنـری خـود ادامـه داد تـا اینکـه رفتـه 
رفته از جمع هنرمندان رشته بازیگری فاصله گرفت 
و بـا مـرور سـال های جوانـی و درخشـیدن بـر صحنـه 
نمایش، از پذیرش نقش های متفرقه دوری کرد و در 
نهایـت سـال 1387 پس از تحمـل یـک دوره بیمـاری، 
ثـر ایسـت قلبـی در سـن هفتادوپنج سـالگی  بـر ا

درگذشت.
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قصه های شیرین یک آژانس پرخاطره
سال 1378 سریالی از شبکه یک سیما پخش می شد 
که در قالب شصت قسمت، به یکی از محبوب ترین 
یونی در دهه70 و  ین تولیدات تلویز و ماندگارتر
سال های پس از آن تبدیل شد. این مجموعه که 
به کارگردانی گروهی مشتمل بر احمد رمضان زاده، 

ینال زاده، حمیدرضا صلاحمند، مجید  محرم ز
کام و  یبیان، کاوه دژ ز قر جعفری شیرازی، فرامر
کبر منصور فلاح ساخته شد، داستان یک آژانس  ا
مسافری و قصه رانندگان آن در هر قسمت بود. 
پرداختن به مسائل انسانی و موضوعات روز جامعه 

با روایت شیرین و دوست داشتنی موجب شد تا این 
اثر جایگاه ویژه ای در میان عموم مردم دست و پا 
کند. اسماعیل داورفر در نقش آقای رئوفی یکی از 
بازیگران اصلی این اثر بود که پس از آن در یاد و 

خاطر مخاطبانش، ماندگار شد.
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 رؤیاهایی که محقق نمی شوند

بـوی بهـار کـه بـه مشـام می رسـد، بسـیاری از مـا 

شروع می کنیـم بـه حسـاب و کتـاب کارهایـی که از 

ابتـدای سـال قبـل می خواسـتیم انجـام بدهیـم. 

خرج و مخارج، وزنی که باید کم می شـد، ورزشـی که 

بایـد شروع می شـد، کتابی که باید خوانده می شـد 

و پیشرفتـی کـه در شـغلمان دوسـت داشـتیم به آن 

برسیم یا بهبود روابط با دوستان و اعضای خانواده، 

امـا هنگامـی کـه اهدافامن را بررسـی می کنیـم، 

متوجـه می شـویم کـه چنـدان در دسـتیابی به این 

هدف هـا موفـق نبوده ایـم. ممکـن اسـت کـه حتی 

بـرای رسـیدن به آن هـا چندیـن کتاب هـم خوانده 

باشـیم، از همیـن کتاب هایـی کـه مـدام می گویـد 

نبایـد ناامید شـوی حتی اگر صد بـار زمین بخوری 

یا یـک نکته دیگری را کـه مدام تکـرار می کنند این 

اسـت کـه هدف هـای خـود را بـه هدف هـای کوتاه 

تقسـیم کنیـد تا بـه موفقیت برسـید. به طور 

مثـال به جـای اینکـه بخواهید یـک رمان را 

تمام کنید، به خودتان بگویید، روزی بیست 

صفحـه رمان می خوانم. اما به آخر سـال که 

می رسیم، می بینیم که هیچ کدام از این ها 

جـواب نداده اسـت و ما همچنـان در همان 

جایگاهی هسـتیم که در ابتدای سـال قرار 

داشـتیم. بـا ایـن حـال ناامیـد نمی شـویم 

و بـاز شروع سـال جدیـد را فرصتـی بـرای 

تصمیم هـای جدیـد می دانیـم و بـا خـود 

می گوییـم حـالا کـه موفـق نشـدم، تمـام سـعی ام 

را می کنـم کـه در سـال آینـده بـه اهدافم برسـم، اما 

خیلـی از مـا می دانیـم کـه ایـن بـار هـم هامن راه 

گذشـته را می رویـم. اما به راسـتی چرا بـا خودمان 

چنیـن می کنیم؟ سـوگواری و ترحم برای خودمان 

یا گرفتن نقش قربانی. این واژه هایی اسـت 

کـه می توان برای شروع نکردن یا رها کردن 

بسـیاری از تصمیم هـای اول سـال به آن ها 

اسـتناد کـرد. برخی از مـا ترجیـح می دهیم 

کـه از هامن ابتـدا نقـش بازنـده را بـازی 

کنیم و برای رسـیدن بـه هدف هایمان هیچ 

تلاشـی نکنیم. زیرا بـازی کردن نقش فردی 

کـه مدام در حـال عجز و لابه برای نرسـیدن 

بـه هدف هایـش اسـت یـا کسـی کـه نقـش 

قربانـی را می گیـرد و همـه اعـم از دوسـت، 

فامیـل، همکار و رئیس را در نرسـیدن بـه اهدافش 

مقصر می داند، بسـیار راحت تر از تلاش و کوشـش 

کردن است. تلاش و کوشـش نیازمند رنج و مشقت 

اسـت. آن هـم رنج و مشـقتی کـه هیـچ تضمینی هم 

بـرای موفقیتـش وجـود نـدارد. برای همیـن برخی 

در ضمیـر ناخـودآگاه خودشـان حسـاب کتـاب 

می کننـد، می گوینـد ایـن چـه کاری اسـت کـه ایـن 

همـه خـودم را بـه زحمـت بینـدازم، نقـش قربانی و 

فردی که به سـوگ خواسـته های  نرسـیده نشسته، 

کم هزینه تـر اسـت و تـازه ممکـن اسـت بتوانیـم بـا 

این کار نظـر دیگران را هم جلب کنیـم. اما واقعیت 

ایـن اسـت کـه وقتـی هدف هایـی در ابتدای سـال 

تعییـن می کنیـد، ایـن احتامل وجـود دارد کـه بـا 

تـان محقـق  وجـود کوشـش زیـاد هـدف نهایی 

نشـود. اگـر چنیـن شـد، لازم نیسـت از شرمندگـی 

سر بـه گریبـان ببریـد. بـه هـر حـال شام تلاشـتان 

را کرده ایـد. اصال دیگـر چـه کاری بایـد می کردید 

کـه نکردیـد؟  بـا ایـن همـه چیـزی داریم بـه مراتب 

 بدتـر از شکسـت:‌ هیـچ تلاشـی نکـردن بـه سـبب

 ترس از شکست.

 
روایت

گویند: مردی از گرسنگی مشرف به مرگ شد. شیطان برای او غذا آورد، به شرط آنکه ایمان خود را به او بفروشد.  مرد پس از سیری از دادن ایمان 
خود داری کرد و گفت: آنچه را که در گرسنگی فروختم موهوم و معدومی بیش نبود، چه آدم گرسنه ایمان ندارد.

برگرفته از امثال و حکم اثر استاد علی اکبر دهخدا

 آدم گرسنه

مناجات و  ایمان ندارد

حکایات

سجده های قدرت
کاوه گلسـتان عـکاس فقیـد و بـزرگ ایرانـی که 
همین چنـد روز پیش سـالگرد فقدانـش بود. در 
صحنه هـای ملتهب فراوانـی از انقلاب تا جنگ 
حضـور داشـت و عاقبـت در سـلیمانیه عـراق 
در جریـان حملـه آمریـکا کشـته شـد .از او نقـل 
قـول مشـهوری وجـود دارد کـه می گویـد: مـن 
می خواهـم صحنه هایـی را بـه تـو نشـان دهم 
کـه مثل سـیلی بـه صورتـت بخـورد و امنیت تو 
را خدشـه دار کنـد و به خطـر بینـدازد. می توانی 
نـگاه نکنـی، می توانی خامـوش باشـی، می توانـی هویت خود 
را پنهـان کنـی مثـل قاتل هـا، امـا نمی توانـی جلـو حقیقـت را 
بگیـری، هیچ کـس نمی تواند.مـاه رمضـان بـه روزهـای پایانی 
خـود نزدیـک اسـت و در حالـی کـه مسـلمانان در سرتاسـر دنیا 
برای جشـن عید فطر آماده می شـوند، بخشـی از مسـلمانان در 
باریکـه غـزه متفاوت تریـن ایـام روزه داری و ماه رمضـان خود را 
تجربـه می کنند. گاه برخـی تصاویـر و عکس هایی از این گوشـه 
جهان منتشـر می شـود کـه گویـا از جهانـی ابـزورد و آخرالزمانی 
می آینـد. از جغرافیایـی کـه انـگار منتسـب و متعلق بـه این کره 
خاکی نیسـت. تصاویری کـه هرکـدام می توانند روح هـر بیننده 
که از وجدان بشـری برخوردار اسـت را خش بیندازد. عکس های 
منتشـر شـده از آخریـن جمعـه مـاه رمضـان از همـان دسـت 
عکس هایی اسـت که تـوان بی تفـاوت بـودن و گـذر را از بیننده 
می گیرد. طی حملات هولناک اسـرائیل مسـجد بزرگ و باشـکوه 
الفـاروق در شـهر رفـح بـه تلـی از ویرانه های خشـت و سـیمان 
تبدیل شـد، اما برگزاری نماز جمعـه آخر  ماه رمضـان بازماندگان 

غـزه در کنـار و میانـه ایـن ویرانه هـا قاب هـای مانـدگاری برای 
وجـدان خفتـه تاریـخ خلـق کـرد. عکـس عابـد زاغـوت عکاس 
خبرگـزاری آنادولـی از ایـن اتفـاق، آیرونـی و تعـارض درگیرانـه 

عمیقـی را بـرای مخاطب بـه همـراه دارد.
 از یـک سـو در نیمـه کادر بقایـای افتـاده گلدسـته ها و پیکـره 
تخریـب شـده مسـجد، طعـم نـگاه مخاطـب را تلـخ می کنـد 
و از یـک سـو در نیمـه دیگـر کادر جمعیـت نمازگـزار رو بـه 

معبـود خویـش سـجده کـرده و دسـت بـه تحقیـر جهانـی زده 
اسـت کـه بـه وحشـی ترین و ظالمانه تریـن شـکل ممکـن در 
حـال گرفتـن زندگـی و حـق حیـات یکایـک آن ها سـت. ایـن 
تصویـر نمایشـی اسـت از قـدرت ایمـان و همبسـتگی بـرای 
یـن لحظـات. همـان سـیلی  تر یک  پـرورش امیـد در دل تار
تـوان کتمانـش کـرد یـا   محکـم و همـان حقیقتـی کـه نمی 

جلودارش بود.
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روایت یک قاب
 قهر، قهر، تا اطلاع ثانوی قهر!

چند روزی از  سیزده بدر گذشته اما 
همه ما می دانیم علت نام گذاری روز 
سیزدهم فروردین به نام روز طبیعت 
این بوده است که دوباره با طبیعت 
آشتی کنیم. ولی سؤال اینجاست، 
ــا شما در روز ســیــزده فــروردیــن  آی
نشانی از آشتی بــا طبیعت دیــده 
ایــد؟ اصــا کسی که صندوق عقب 
ل آتــش زا و  ماشینش پر اســت از ژ
کبریت و زغال چطوری می تواند با 

طبیعت دوست باشد؟ اسمش روز آشتی 
با طبیعت است، اما انگار  یک دعوای یک 
طرفه با طبیعت اســت. مثل ماجرایی که 
ج  همین یکی دو ماه پیش در پردیس کر
اتفاق افتاد. دو نفری که قهر بودند و قرار 
بود در یک برنامه آشتی کنان کدورت ها را 
کنار بگذارند و با هم آشتی کنند دوباره با هم 
درگیر شدند و یک نفرشان کشته شد. واقعا 
چرا باید روزی را که مردم از زباله ریختن توی 
شهر خسته می شوند و می روند تا داخل 
طبیعت زباله بریزند بگوییم روز طبیعت؟ 
آن هم زباله هایی که هم حجمشان بیشتر 

است و هم وزنشان!
 بعضی ها هم بــرای اینکه عــذاب وجــدان 
نگیرند و با خیال راحت بتوانند زباله هایشان 
را این طرف و آن طرف طبیعت پرتاب کنند، 
می گویند: پوست میوه و تخمه خــود به 

خود توی طبیعت تجزیه می شود. 
بعد هم مشاهده می شود که حتی 
پوست چیپس و پفک خــود را هم 
روی زمین رها کرده اند و انتظار دارند 
پوست چیپس و پفک هم، پوست 
سیب و پرتقال را الگوی خودشان قرار 
دهند و همانند آن ها در زمانی اندک 
در طبیعت تجزیه شوند. بعضی ها 
هــم هستند کــه زبــالــه هــای خـــود را 
جمع آوری و همه آن ها را داخل یک 
پلاستیک می گذارند و در آن را هم محکم 
می بندند. می خواهی امــیــدوار شــوی که 
نگران طبیعت هستند ولی وقتی می روند 
می بینی همه زیــرانــداز و وسایلشان را با 
خودشان می برند غیر از همان پلاستیک. 
انگار توقع دارند راننده ماشین جمع آوری 
زباله به خاطر همان یک پلاستیک زباله تا 
بیست وهفت کیلومتری مشهد برود و رأس 
9 شب، پلاستیک زباله آن ها را که  ساعت
درون طبیعت رها کرده اند بردارد! خلاصه 
کلام اینکه نام گذاری 13 فروردین به نام روز 
طبیعت، نام گذاری عجیبی است. مثل این 
است که اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز 
تابلو خودشان را بردارند و یک تابلو دیگر 
کنند. تابلویی که  وی ســردرشــان نصب  ر
ویـــش نوشته اســـت: انجمن حمایت از  ر

گیاه خواران.
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